
 
 

 
 ای گو با مریوان حلبچهوگفت

ردیمترجم 
ُ
 به فارسی و برعکس  ک

ای، شما متولد شهر حلبچه در اقلیم کردستان عراق هستید و در سال آقای حلبچه فر:خزاعی
 هفتا ١٣٦٦بمباران شهر حلبچه یعنی 

ً
 د.ییآن دوران بگو ۀکمی درباراید. ساله بودهحتمالا

 اتفاق افتاد ۱۳۶۶وپنجم اسفندحلبچه که در بیست ۀفاجعمن یک روز بعد از  ای:حلبچه
حلبچه ر م. آن روز ما در زیرزمین کارگاه شرکت دخانیات شههمراه با خانواده وارد ایران شد

 دیـگر مراه باـما قرار داشت. ه ۀانـکی خـهر بود و در نزدیـتمان شـترین ساخبودیم که بزرگ
های شیمیایی را، که سلاحدیگر در زیرزمین بودیم که هواپیماهای رژیم بعث  اهخانواده
هزار نفر طی های غربی در اختیارشان گذاشته بودند، بر سر ما ریختند. آن روز پنجشرکت

ام آلوده به شیمیایی وادههزار نفر زخمی شدند. من به همراه خانچند ساعت کشته و بیش از ده
های مان جان دادند. جنازهزمینی که چندین نفر جلوی چشمآمدیم، از زیرزمین بیرون از زیر

ردیها عبور میبسیاری جلوی شرکت دخانیات بودند که باید از روی آن
ُ
م. به خانه آمدیم تا ک

در اثر مان درب آهنی اتاق خانه ،لباس برداریم، هوا سرد بود. دو ساعت مانده بود به غروب
چیزی از خانه،  مان خورده بود مسدود شده بود و ما بدون برداشتن هیچناپالمی که به کوچه

مان به سمت ایران راهی شدیم. در آن روزها هر از گاهی دوباره هایهمراه بسیاری از همشهری
کردند. یک شب در شد و شهرها را بمباران میهواپیماهای میگ حزب بعث پیدا می کلهٔ وسر

م دیرکمرزی است عبور  ۀسیروان که در نقط فردایش از رودخانهٔ  غاری حوالی شهر خوابیدیم.
صورت سرپایی و وارد ایران شدیم. من که همراه خانواده شیمیایی شده بودم، هم در زیرزمین به

مداوا شدم، هم کنار رودخانه سیروان و هم در بیمارستان کرمانشاه. بعد هم به کمک هلال
 الله، تحت مداواآمدیم و چند ماه در بیمارستان فارابی و بقیه احمر و نیروهای امدادی به تهران

ام را به و از خانواده به دور بودم. بعد از مدتی که تا حدی سلامت جسمی و روحی قرار گرفتم
احمر ایران در اردوگاه آوارگان هلال ۀام را به وسیلخانواده ١٣٦٧دست آورده بودم، در پاییز 

کامیاران کرمانشاه پیدا کردم. در آنجا به مدرسه رفتم و درس خواندم. حلبچه در شهرستان 
 در چهارده سالگی برای بار دوم برای کار و کمک به خانواده و امرار معاش به تهران ١٣٧٤سال 
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تا به  ١٣٧٤سازی مشغول به کار شدم. از پلاستیک سفید در کارخانهٔ خاک ۀآمدم و در منطق 
نگاری درس ارتباطات گرایش روزنامه که در دانشگاه سلیمانیه در رشتهٔ امروز جز چهارسالی 

ردیخواندم، در تهران ساکن بودم و از نوجوانی کار ترجمه را ابتدا از می
ُ
 به فارسی و بعد از ک

ردیفارسی به 
ُ
سال است که کار ترجمه به دو زبان را  ٢٥آغاز کردم و تا به امروز نزدیک به  ک

ردیهای بیش از صد کتاب به زبان دهم وانجام می
ُ
و فارسی در ژانرهای شعر، داستان کوتاه،  ک

مترجم سال  ۀام. چندبار جایزنامه، رمان، نقد ادبی، سینما و فلسفه ترجمه و چاپ کردهنمایش
مترجم سال یونسکو را کسب کردم.  ۀدر اقلیم فدرال کردستان عراق و همچنین یک بار جایز

ردیادبیات هایم و شهرهای مختلف ایران پیرامون معرفی ترجمه بیش از صد جلسه در
ُ
 ک

های بسیاری داشتم و همچنین در شهرهای مختلف کردستان عراق سمینارها و سخنرانی
ردیادبیات مبحث ترجمه و  ۀدربار

ُ
 ام. و فارسی برگزار کرده ک

اید و راهی سخت طی کردهشدن  از آنچه گفتید معلوم است که شما برای مترجم فر:خزاعی
درخور ان تی و کیفی کاروردهای کمّ اتان هم ترجمه یا زبان نبوده دستتحصیلی ۀبااینکه رشت

کنم در کار ترجمه به توفیقات بیشتری دست یابید. و آرزو می گویمستایش است. تبریک می
ردیشما از 

ُ
عنوان زبان را بهفارسی طور که گفتید اینکنید. به فارسی و برعکس ترجمه می ک

اید، مثل برخی از دیگر مترجمان بزرگ کرد ازجمله محمد قاضی و ابراهیم یونسی دوم آموخته
طلبد. چطور شد که مادری کوششی مضاعف میرکردن به زبان غیو بدیهی است که ترجمه

رجمه تدر نگارش فارسی به سطحی از توانایی رسیدید که توانستید آثار ادبی را به این زبان 
 اند؟ ر بودهثؤاند؟ چه کسانی در پیشرفت کار شما مکنید، آثاری که برخی از آنها جایزه گرفته

 ای: حلبچه
ً
درست است. فارسی زبان دوم من است. من در حلبچه تا کلاس دوم ابتدایی  کاملا

ردیبه زبان 
ُ
ردیدرس خواندم و  ک

ُ
و  مارستانزبان مادری و اول من بود. ابتدا در تهران در بی ک

ام بعد در اردوگاه آوارگان حلبچه به مدرسه رفتم. از سنین خیلی کم تا به امروز بیشتر مطالعه
نهایت است. به غیر از اشتراکات ام به این زبان بیبه زبان فارسی بوده است و عشق و علاقه

ردیبسیاری که بین زبان 
ُ
ردیت اادبیو فارسی وجود دارد، نقاط مشترک بسیاری بین  ک

ُ
و  ک

اینها سبب شد که من خیلی زود با زبان  طور کلی بین دو فرهنگ وجود دارد. همهٔ فارسی و به
 ،ذهنی شود درونی و ۀو ادبیات فارسی انس بگیرم و این زبان و ادبیات برای من تبدیل به تجرب

روحی و  ام از لحاظ نگارش و ارتباطاتای بین این زبان و زبان مادریحدی که فاصله تا
 بینم. عاطفی نمی

 هان را به زبانـطرح جـهای مها و داستانها و رمانمن از نوجوانی بسیاری از نمایشنامه
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 ن شعر کلاسیک را از نوجوانی با عشق و علاقهٔ یخواندم. ادبیات معاصر فارسی و همچنفارسی 
 وم، کهایران ش ۀکتابخان ۀدر گنجیننقصانی خواندم و همین آشنایی باعث شد متوجه بسیار می

ردیادبیات عدم حضور آثار نقصان آن 
ُ
رد ازها و عدم شناخت ایرانی ک

ُ
ام بود. علاقه ادبیات ک

ردیبه زبان فارسی و 
ُ
ویژه مبحث ترجمه طور اختصاصی وارد ادبیات و بهسبب شد که به ک

م که وا شزرگی آشنکم با نویسندگان و مترجمان ب ینشوم. البته این شانس را داشتم که از سن
تر ادامه دهم. ازجمله زنده یاد ابراهیم یونسی، استاد کردند تا راهم را جدیتشویق و کمکم 

اشرف درویشیان، رضا خندان مهابادی رضا سیدحسینی، دکتر جلال خسروشاهی، آقای علی
 ستم.شان هو بسیاری دیگر از دوستانی که برای همیشه مدیون

مگر اینکه تواند یاد بگیرد، خوبی زبان اول نمیکس زبان دوم را بهگویند هیچمی فر:خزاعی
نظر از صورت دیگر اول و دوم معنا ندارد. صرف ن یاد بگیرد، که در اینزمازبان را همهر دو 

ام کسانی که به زبان دوم اینکه این حرف درست است یا نادرست، من در عمل دیده
کنند، همیشه ممکن است اشتباهاتی ظریف مرتکب شوند که ناشی نویسند یا ترجمه میمی

آیا در کار شما هم چنین اشتباهاتی پیش آمده است؟ آیا در این است. از تداخل زبان اول 
 کنید؟می دتان اعتمافارسییراستار موارد به و

زیرا مطالعاتم به زبان فارسی از  ،ماهباره نداشتکنون هیچ مشکلی دراینمن تا ای:حلبچه
ردیزبان کودکی تا به امروز بیشتر از مطالعه به 

ُ
ه من بین زیست ۀبوده است. همچنین تجرب ک

دو فرهنگ و ارتباط مستقیم به مرکز و فضای فرهنگی ایران و اختلاط با اهل قلم سبب شده 
 گونهاست که من به

ً
ی ارتباط دائمی داشته باشم. گاه با آنها با هم بزیم وای هر دو زبان را تقریبا

گرایی توانم تجربهکنم نوشتن به زبان فارسی دستم را بیشتر باز گذاشته است و میاحساس می
تنها در ژانرهای ادبی بلکه در فلسفه و مطالعاتی من نه ۀرا در کار زبان نشان بدهم. حوز دخو

 شناسی شناسی و جامعهروان
ً
خواهم یک به زبان فارسی بوده است. در این مورد می عمدتا

 مثال بزنم: استاد محمد قاضی 
ُ
یکی از  حالدرعین ،فارسی زبان دومشان بودرد بودند و ک

نظیرش در زبان او و توانایی بی ۀالعادها را که قدرت فوقترین ترجمهترین و جاودانهخلاقانه
بینیم. همچنان که مترجمان بسیاری داریم می ن کیشوتدُ  ۀکشد در ترجمفارسی را به رخ می

فرانسه به ها را از زبان زبان بودند و بهترین ترجمهازجمله استاد رضا سیدحسینی که ترک
های متعدد استاد محمد قاضی و دکتر های زبانی در ترجمهکردند. خلاقیتفارسی ارائه می

هایشان که استاد منوچهر بدیعی در یکی از سخنرانیچنان ،زبانن ترکاابراهیم یونسی و مترجم
 ایشان غناهترین خدمات را به زبان فارسی داشتند و زبان را از راه ترجمهبزرگ ،کننداشاره می

 اند.بخشیده 
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کمک م که نیاز بهاهنخوردی برلچند سال کار ترجمه به مشکخوشبختانه من طی بیست و 
هایم در شهر د و بررسی یکی از ترجمهقن ۀدر جلسگرفتن از ویراستار فارسی داشته باشد. 

استاد عبدالله کوثری و قاسم صنعوی از زبان سالم و  ،مشهد بود که در حضور خود شما
هایم تعریف کردند و من را با این الطافشان مفتخر کردند. در نقدهای مکتوب سلیس ترجمه

هایم اقرار هن معتبر به موفقیت ترجمان و مترجمانقد، تمام منتقد پنجاه شاید بیش از ،زیادی
 .اندکرده

ردیدانم وقتی کتابی از فارسی به می فر:خزاعی
ُ
 شود آن کتاب برای کل جامعهٔ ترجمه می ک

 
ُ
  شود. ولی اگر بحثمان را به جامعهٔ ایرانی و غیرایرانی قابل دسترس می ردزبانِ ک

ُ
بان ایرانی ردزک

ردیمحدود کنیم چه ضرورتی برای ترجمه از فارسی به 
ُ
یخی تار وجود دارد؟ کمی از سابقهٔ  ک

ردیاز فارسی به ترجمه 
ُ
یان اخیر این جر ۀید. این جریان چه سیری داشته و در چند دهیبگو ک

ردیچه تحولی پیدا کرده است؟ مترجمان شاخصی که از فارسی به 
ُ
ه اند چترجمه کرده ک

 ای ترجمه شده است؟ه آثار برجستهاند و چکسانی بوده

ردیوضعیت چاپ کتاب به زبان  ای:حلبچه
ُ
کلی در ایران و عراق و سوریه و ترکیه طور به ک

 
ُ
ای دارد و در طول تاریخ با مشکلات ردنشین دارند، داستان عجیب و پیچیدهکه مناطق ک
  این مشکلاترو بوده است. همتعددی روب

ُ
 رد در اینسبب شده است برخی از نویسندگان ک

 
ُ
ان کنار نوشتن به زبرد در کشورها به زبان غیرمادری بنویسند. در دوران کلاسیک شعرای ک

های عربی و فارسی و ترکی هم آثاری آمده، به زبانمادری که نوعی ریسک به حساب می
 نوشته

ُ
در کردستان عراق آثاری به  ،ویژه در صدسال اخیربه ،رداند. بیشتر نویسندگان ک

ردیزبان 
ُ
اند. البته ناگفته نماند نویسندگان زیادی در غرب نشریاتی به نوشته و منتشر کرده ک

ردیزبان 
ُ
ردیهای مختلف به زبان ترجمه از زبان ۀهایی در زمیناند و فعالیتتولید کرده ک

ُ
 ک

ردیسال پیش اولین روزنامه  ١٤٠اند. قریب به و در ژانرهای مختلف ادبی انجام داده
ُ
در  ک

مطبوعات و  ۀبسیار مهم در حوز ۀاوایل قرن پیش یک مرحل خارج از کردستان منتشر شد.
ردینگاری روزنامه

ُ
گیرد. در این مرحله آثار زیادی از شعرای در شهر سلیمانیه شکل می ک

یابد. در همان زمان اشعار خیام و شود و نشر میایرانی و عرب در آن نشریات ترجمه می
ردیبه زبان صورت کتاب چاپی بهسعدی 

ُ
شود. مترجمانی که در این و منتشر می ترجمه ک

ردیکردند بیشتر از زبان فارسی و بعد زبان عربی به مرحله فعالیت می
ُ
ند. در ردکترجمه می ک

 ۀ شود بسیار اندک است. در آن مقطع ترجمهای اروپایی میهایی که از زبانمقابل ترجمه
های هایی از آثار کلاسیک فارسی و افسانهفردوسی، گزیده شاهنامهٔ ، همچنین امیرارسلان

ردیایرانی به 
ُ
ها و حتی پیش از شکلشود. البته باید گفت در دوران فعالیت خانقاهمنتشر می ک
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ردیگیری مدارس مدرن، زبان و ادبیات فارسی در کنار زبان 
ُ
شده و بیشتر عرفای تدریس می ک

 
ُ
 گلستاننوشتند. خواندند و میبودند و به آن میخوبی بلد زبان فارسی را به ،نارد و روحانیک

هفتاد میلادی، آثار  ۀها بود. در دهسعدی بخشی از دروس مکاتب دینی و خانقاه بوستانو 
ردیبه زبان تر صورت جدیبهادبیات داستانی و شعر فارسی 

ُ
ترجمه و چاپ شد. بخشی از  ک

های اشرف درویشیان، ترجمههای صادق هدایت، صمد بهرنگی، علیاین آثار شامل قصه
تر پس از قیام بسیار مهم ۀشد. مرحلمجددی از خیام، حافظ، مولانا، فروغ و سپهری می

 شکل می م١٩٩١مردمی 
ُ
یت ردنشین، فعالگیرد. در کردستان عراق و آزادشدن بیشتر شهرهای ک

اربیل و دهوک های سلیمانیه و تنها در استان .رسدنشریات ادبی و فرهنگی به اوج خود می
ردیشد به زبان نامه و ماهنامه و فصلنامه میبیش از هشتصد نشریه که شامل روزنامه و هفته

ُ
 ک

و در هر کردند ترجمه و چاپ کتاب فعالیت می ۀسسات زیادی در زمینؤو مشدند منتشر می
بسیاری  هایترجمه دایر کرد و کتاب ۀها، وزارت فرهنگ اقلیم کردستان خانیک از این استان

ردیهای مختلف به که از زبان
ُ
شود طوری که میشدند چاپ و نشر یافت. بهترجمه می ک

های مختلف ازجمله گفت در سی سال گذشته صدها هزار کتاب در کردستان عراق از زبان
ردیفارسی، به 

ُ
ترجمه و منتشر شده است. از محمود دولت آبادی، هوشنگ گلشیری،  ک

صادق چوبک، بهرام صادقی، غلامحسین ساعدی، ایرج پزشکزاد، هوشنگ ابتهاج، فریدون 
مشیری، حمید مصدق، سیمین دانشور، غزاله علیزاده، رضا براهنی، گلی ترقی، حافظ 

سندگان معاصر در ژانرهای موسوی، سیدعلی صالحی، شمس لنگرودی و بسیاری از نوی
گوناگون ادبی آثاری چاپ و نشر پیدا کرد تا نویسندگانی مانند جعفر مدرس صادقی، شهرام 

ویی، احمد غلامی و حتی شاعران جوانی مانند طرحیمیان، فریبا وفی، زویا پیرزاد، شیوا ارس
 روبهرووبی گروس عبدالملکیان که خود چهار کتاب از ایشان ترجمه کردم و با استقبال خ

 شده است.

  ۀسهم خود شما در انتقال ادبیات فارسی به جامع فر:خزاعی
ُ
 زبان چه بوده است؟ ردک

شده از یک زبان خاص به های منتشرطبق آمار وزارت فرهنگ کردستان و کتاب ای:حلبچه
ردیزبان 

ُ
ردی، من رکورددار بیشترین ترجمه از یک زبان به زبان ک

ُ
از ه کهستم. کارهایی  ک

ردیزبان فارسی به 
ُ
نامه، شعر، نمایش ۀعنوان کتاب است در زمین وهشتسیام ترجمه کرده ک

سهراب  هشت کتابهایی از آثار احمد شاملو، چهار کتاب از رمان و داستان کوتاه. ترجمه
از فروغ فرخزاد، چهار مجموعه شعر  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردو  تولدی دیگرسپهری، 

از شمس لنگرودی، دو مجموعه شعر از سیدعلی صالحی، دو مجموعه شعر از حافظ 
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ای از آیدا عمیدی، رمانی از بیتا ملکوتی، از گراناز موسوی، مجموعه پابرهنه تا صبحموسوی، 
دروغ، خشکسالی و های از احمد غلامی، کتاب جیرجیرکجعفر مدرس صادقی،  گاو خونی

از محمد یعقوبی،  ها، برلین، رقص کاغذپاره٦٦یک دقیقه سکوت، ماه در آب، زمستان 
های دستبهچوباز استاد بهرام بیضایی،  چهارصندوقاز محمد رحمانیان،  ایمصاحبه

 اریخت ۀفرشتاز نغمه ثمینی،  بچهاز حمیدرضا نعیمی،  سقراطاز غلامحسین ساعدی، ورزیل 
...  از کامران شهلایی و دردسرهای مرد مردهاز آرش عباسی،  کارنینا آنااز محمد رضایی راد، 

ردیهایی که از زبان فارسی به بیشتر کتاب
ُ
باید  اند.ام، شعر و نمایشنامه بودهترجمه کرده ک

ردیها به زبان های مختلف ازجمله فارسی، در این سالهایی که از زباناشاره کنم که ترجمه
ُ
 ک

شد خالی از کم و کاستی نبودند که هیچ، بسیاری هم از لحاظ کیفی در سطح منتشر می
سسات چاپ و نشر در کردستان عراق ؤاین بود که م هم ضعیفی قرار داشتند. یک دلیلش

معتبر و خوبی مثل  . عدم وجود مجلهٔ ندشده نداشتکنترل و فیلتر دقیق و جدی بر آثار ترجمه
ردیدر زبان  مترجم ۀمجل

ُ
طور کلی یکی از دلایل بحران ترجمه در و غیاب نقد ترجمه به ک

ردیزبان 
ُ
ردیهایی که از زبان است. البته ناگفته نماند بسیاری از ترجمه ک

ُ
به زبان فارسی  ک

 گیرد به همین مشکلات دچار است.انجام می
  

ُ
آثار  ردزبانی هستند که کلاستاد محمد قاضی و استاد ابراهیم یونسی از مترجمان بزرگ ک

شد و آثار زبان این عزیزان به زبان فارسی از زبان فرانسه و انگلیسی انجام می شدهٔ ترجمه
ردیفرانسه و انگلیسی را به زبان مادری خود ترجمه نکردند و آثاری را از زبان 

ُ
جمه و نیز تر ک

ردیادبیات یا چاپ نکردند. حرکت جدی ترجمه از 
ُ
هشتاد  ۀبه زبان فارسی از اوایل ده ک

زیرا آثار نویسندگان بزرگ  ،رو بودصورت گرفت که از همان اوایل با مشکلات بسیاری روبه
 
ُ
 ک

ً
شد که هیچ نوع سانسوری وجود نداشت ولی در ایران در کردستان عراق چاپ می رد غالبا

ها داشتند این بود شد. یکی از مشکلات دیگری که این ترجمهرو میسانسور روبهبا مشکل 
ردکه ناشرین ایرانی مشاور زبان و 

ُ
در کنار خود نداشتند و همچنان ندارند و هر اثری  ادبیات ک

ردیکه از 
ُ
شود. شود بدون نظارت خاص و تطبیق ترجمه، چاپ میبه فارسی ترجمه می ک

ردیکنند زبان ن آثار نویسندگان کرد عراق را به فارسی ترجمه میبیشتر کسانی که ای
ُ
را به ک

اند. همچنین این گروه از مترجمان در محیط زندگی نویسندگان نبوده صورت علمی نخوانده
 ندارند. نداو آشنایی کافی با فضایی که این آثار در آن خلق شده

ردیشما با ترجمه از فارسی به  فر:خزاعی
ُ
 یکنید. شما خدمت بزرگکار بسیار بزرگی می ک

 یددهای دیگر نشر میکنید چون آن را از طریق ترجمه در جامعهبه زبان و ادبیات فارسی می
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هیچ خدمتی به ادبیات یک کشور بالاتر از آن نیست که آن را از طریق ترجمه در کشوری و 
ات یک کشور هر چند غنی باشد وقتی گونه به بقای آن کمک کنند. ادبیدیگر نشر بدهند و این

کند. من از این بابت از شما که رکورددار در مرزهای آن کشور محصور باشد پیشرفت نمی
ردیترجمه از فارسی به زبان 

ُ
ولی کار شما نه فقط مهم که دشوار هم کنم. هستید تشکر می ک

در ید یاید. بفرماکرده وپنجه نرمبوده است. شما با آثار بزرگان ادبیات فارسی معاصر دست
طور کلی در هاید؟ ببوده روروبهکلی یا مشکلات خاص  این آثار با چه مشکلات ترجمهٔ 
ید و الئادبی گرایش به کلام و تعبیرات نویسنده دارید یا برای خودتان کمی آزادی قا ۀترجم
است  منظورم اینبرایتان اهمیت دارد؟ ترجمه یباشناختی متن وجه زیعنی کار نهایی  ۀنتیج

 
ُ

ی یشتریت بماه نی سطح ساختاری و سطح واژگانرد یعکه برابری دو متن برایتان در سطح خ
ح یک یا دو نمونه در توضیر ممکن است زیباشناختی؟ و اگدر سطح کلان یعنی سطح  دارد یا

  کارتان بیاورید. ۀشیو

فرهنگ است و باید عاشقانه عمری به  ۀشک ترجمه از دشوارترین کارهای حوزبی ای:حلبچه
کاری بیش از دو دهه و شروع کارم در سنین نوجوانی و  ۀپایش گذاشت ولی به دلیل تجرب

ردیدر بین دو فرهنگ  نزیست
ُ
جمه ارتباط با نویسندگانی که آثارشان را تر و همچنین و فارسی ک

ر خیلی محالی را پیش رو شود گفت کاکردم تا حد زیادی کار را برایم راحت کرد و میمی
نداشتم. چون هر دو زبان برایم حکم زبان مادری داشتند و شانس ارتباط نزدیک با شعرا و 

ان شثارآهای ام داشتم تا بهتر ویژگیان و نویسندگانی که آثارشان را ترجمه کردهنویسنمایشنامه
اثر هر شاعر و  من قبل از اینکه .پیاده کنمخوبی را بشناسم و لحن ترجمه را در زبان مقصد به

ردیبه  را اییا نویسنده
ُ
شان وجود یا مطبوعات درباره هااب، هرچه نقد در کتنمترجمه ک ک

اداری به متن اصلی بسیار هم وفپرسش شما باید بگویم برای من  ۀدر ادامام. خوانده هداشت
تا سبک نویسنده را در کنم خیلی تلاش می من شناسی کلام فارسی.هم زیباییمهم است، 

آثار  یهای سبکدهم که ویژگیای را ترجیح میزبان مقصد به زیبایی منتقل کنم. من ترجمه
که هرکدام صدا را  توانم بپذیرم که مترجم کار چند نویسندهنویسنده را حفظ کرده باشد. نمی

 ترجمه کند. و سیاق سبکیک  او لحن خاص خود دارند ب
اثر بختیار علی انتخاب کرده سپیدهای دانشهر موسیقی ۀمن در ترجمبرای مثال زبانی که 

های حصار و سگاز زبان خیلی متفاوت است  ،گراست، که اثری بسیار شاعرانه و تصویرام
 طع و برّ قاثر شیرزاد حسن که زبانی من پدرم

ً
دارد.  متفاوت نسبت به آثار بختیار علی نده و کاملا

، این دو رمانای بلکه هر مخاطب حرفه ،ترجمه و نویسندگان ۀحوز استادانن یا اتنها منتقدنه
عنوان مثال بیند. یا حتی بین خود آثار بختیار علی بهوضوح این موارد را میکتاب را بخواند به
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ت است. متفاو یلیبندر فِ و همچنین رمان  ابرهای دانیالبا زبان  تصاحب تاریکی ۀزبان ترجم
، زبانی بسیار ساده بردخان عمویم که باد همیشه او را با خود میجمشیدبختیار علی در رمان 

 اریکیتصاحب ترمان زبان شود گفت ژورنالیستی دارد که بسیار متفاوت است با و حتی می
 
ً
ویژگی ها ووده است که این تفاوتتصویرگرا و شاعرانه است. همیشه تلاش من این ب که کاملا

های نویسنده و اثرش، دهم. در کنار حفظ این ویژگیی نویسنده را در زبان مقصد نشان ها
های زبان فارسی در کار ترجمه شناسی در خلاقیتزیبایی یطور کلروان و دلنشین بودن و به

 یت است. وبرایم در اول

ردیشما چندین کتاب از  فر:خزاعی
ُ
یار رمان از بخت پنجاید، ازجمله به فارسی ترجمه کرده ک

سم پرال را از این جهت میؤچگونه بوده است؟ این سها استقبال از این ترجمهتیراژ و . علی
که در نظام ترجمه در ایران، مثل نظام ترجمه در غالب کشورهای جهان، همیشه یک سلسله 

ها و کشورها نسبت به برخی دیگر برخی زبانمراتب وجود دارد به این معنی که ترجمه از 
یا عربی به فارسی ترجمه شود ولی معلوم چینی اولویت دارد. ممکن است اثری از زبانی مثل 

کند. بنابراین صِرف می به متن جامعه نفوذ پیداماند یا ترجمه در حاشیه مینیست که آن 
 ۀگمان من جامعمقصد دانست. به عهٔ در جام توان دلیلی بر پذیرفتن آننمیانتشار یک اثر را 

 ملل. رسای هایبیشتری دارند تا کتاب های غربی علاقهٔ و نیز ناشران ایران به کتاب خوانکتاب

 ابرهای دانیال. امابتدا این را بگویم که من هشت رمان از بختیار علی ترجمه کرده ای:حلبچه
 ۀشدانسورسموارد از  قسمتیکه چند سال بود مجوز نشر نگرفته بود، سه سال پیش ناگزیر به 

که از ترجمه تصاحب تاریکیرمان  .زودی منتشر خواهد شداثر تن دادم و مجوز گرفت و به
است و مثل رمان رمان بختیار علی که آخرین بندر فیلیهای چند سال پیش است و رمان 
ردیهای دیگرش قبل از چاپ به زبان 

ُ
ای از آن را برای من فرستاده است و به فارسی ، نسخهک

 رسند. در نشر ثالث به چاپ می سال جاری همگی اینها تا آخر پاییز ،امترجمه کرده
آثار بختیار علی بسیار خوب بوده است.  از ویژهطور کلی و بههای من بهاستقبال از ترجمه

مندان ادبیات و خوانندگان رمان پذیرای این آثار باشند و به آنها تا علاقه به زمان بود نیازابتدا 
ردی ادبیات ۀوجود ترجم ۀاعتماد کنند که به باور من دلایل مختلفی داشت. یکی عدم سابق

ُ
 ک

 خصوصبه خیر در زبان فارسی رخ داد. همچنینأخیلی با ت امردر ایران بود و دیگر اینکه این 
پرداختند و آنها را ثر بود چراکه به معرفی این آثار نمیؤم سیارها بن و رسانهاعدم اطمینان ناشر

وقت ادبیات ملل همسایه برایشان مهم هیچگرفتند. همیشه نگاهشان به غرب بود و جدی نمی
یک خاورمیانه ترجیح هدرج غربی را به یک نویسندهٔ  سهٔ هدرج نویسندهٔ  همواره .و نیستنبوده 
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کنند، چند وطنی چاپ می نویسندهٔ  یک ای ازصفحهشصتن یک داستان اند. یا ناشرهدمی
کنند، عکسش را روی آوری میکنند و پرونده برایش جمعمجله و روزنامه با او مصاحبه می

ردآثار  ۀبار برای ترجم وقت حتی یکاما هیچ ،زنندجلد می
ُ
 این کار را نکردند. همهٔ  ادبیات ک

ردیادبیات  ۀدست هم داده که ترجمبهینها دستا
ُ
به دشواری بتواند راه را برای خود باز کند  ک

سسات فرهنگی ادبی و حتی ؤو خود را به خوانندگان ایرانی معرفی کند. نزدیک به ده سال م
جلسات نقد و بررسی  هایم و یاشدند رونمایی برای کتابهایم راضی نمیناشران ترجمه

که به زبان فارسی نوشته شده بود  بسیار سطحی یکه این کار را برای آثاردرحالی ،ار کنندزبرگ
رفی ـریات معـرب را در نشـهای بسیار ضعیف ادبیات غمهـدادند و یا حتی ترجیـانجام م

اما در چند سال کردند. ار میزکردند، جشن امضا و جلسات نقد و بررسی هم برایشان برگمی
ر تهران د متعددیجلسات  یعنی تشکیل های بسیار برای معرفی این ادبیاتاخیر پس از تلاش

ردیادبیات  ۀبارمختلف درهای ها و سخنرانیو شهرستان
ُ
ام، هایی که ترجمه کردهو کتاب ک

 می
ُ
رد در ایران بسیار پرطرفدار هستند و آثارشان مخاطبان توان گفت حالا نویسندگان ک
گو وشان گفتد و دربارهنشوخوانده می برندگان نوبل ادبیبسیاری دارد و همپای بسیاری از 

در حدی که از طرف بهترین ناشران ایران از من دعوت شده است و خواهان همکاری ، شودمی
وشش یی، جلد سخت و نرم رقعی، روی هم بیستدر قطع پالتو آخرین انار دنیا. با من هستند

طی کمتر از چهارسال شش بار تجدید چاپ  دریاس و جسدهابار تجدید چاپ شده است. 
 برد.جمشیدخان عمویم که همیشه باد او را با خود میو  غروب پروانههمچنین  .شده است

ترت خنده غمگیندر کمتر از پنج ماه سه بار تجدید چاپ شد.  های سپیددانموسیقیشهر 
دانید مخاطب شعر بسیار کمتر از رمان است، در که میکه در ژانر شعر است و چنان کندمی

تجدید چاپ  ده بارتاکنون  نیز های پدرمحصار و سگ و یک سال پنج بار تجدید چاپ شد
نیز در کمتر از چهار ماه چاپ اولش تمام شد و حالا در  به دوزخ ای بیگناهان شده است.

 انتظار چاپ دوم است.  

ردیهای ادبیات فارسی به ترجمه خصوصال قبلی را درؤس فر:خزاعی
ُ
د. شود پرسیهم می ک

ردیادبیات فارسی معاصر به زبان  ۀشما به ترجم
ُ
انی د و گفتید که آثار چه کسکردیاشاره  ک

ردیبه 
ُ
ترجمه شده است. ولی این توضیح تصور درستی از جایگاه ادبیات فارسی در  ک

 
ُ
ها چه میزان ترجمه شده و سهم دانیم از دیگر زباندهد چون نمیردزبان به ما نمیفرهنگ ک

 آثار ادبی ترجمه
ّ

ردیشده به زبان آثار ادبی فارسی معاصر در کل
ُ
چقدر است. آیا آماری در  ک

ر مجموع، ادبیات فارسی معاصر در قیاس با ادبیات دیگر کشورها از این زمینه دارید؟ د
 
ُ
  ردزبان دارد و دلیل این امر چیست؟ادبیات عربی گرفته تا غربی چه جایگاهی در فرهنگ ک



 75////// ایوگو با مریوان حلبچهگفت

ردیبان آثار ادبی فارسی به ز ۀسفانه ترجمأمت ای:حلبچه
ُ
 ۀبسیار کم است چه در حوز ک

ریزی درست اش عدم برنامهادبیات معاصر. شاید یکی از دلایل اصلی ۀو چه در حوزکلاسیک 
  و

ُ
ای شکل پروژهای درست بهگاه برنامهزبانان باشد، که هیچرددقیق معرفی ادبیات فارسی به ک

در دوران پس از نبود و چه  یشکل مرتب و منظمبهکه نداشتیم. چه در دوران قبل از جنگ 
زبان مقصد یعنی  ۀریزی حوزتواند عدم برنامهدلیلش هم میجنگ و حتی تا به امروز. یک 

ریزی دقیقی برای پیوند و آشنایی و معرفی گاه برنامهکشور عراق و کردستان باشد که هیچ
های فرهنگ و ادبیات فارسی به ملت خود نداشته است. و همچنین خود کشور ایران در دوران

مهم تمرکز نکرده است، برخلاف کشورهای غربی  ۀمختلف تاریخی تا به امروز روی این مسئل
گذاری کردستان هم بسیار سرمایه کنار دیگر کشورها، در و کشورهای عربی و حتی ترکیه که در

ردیکنند که آثار ادبی خود را به کنند و ناشرانی را تغذیه میمی
ُ
چاپ و منتشر کنند و  ک

گرفته از ادبیات فارسی نسبت به های صورتشان را معرفی کنند. حجم ترجمهنویسندگان
ادبیات کلاسیک و هم  ۀهای عربی و اروپایی، هم در حوزاز کشورگرفته های صورتترجمه

های گوناگون علوم انسانی نیز وضعیتی مشابه معاصر بسیار ناچیز و اندک است. حتی حوزه
بادی، هوشنگ شده به ترتیب از صادق هدایت، محمود دولت آدارند. بیشترین آثار ترجمه

اشرف غلامحسین ساعدی، عباس معروفی، گلی ترقی، زویا پیرزاد، علی گلشیری،
ها هم اشعار خیام، مولانا، درویشیان، بیژن نجدی، صمد بهرنگی و... است. از بین کلاسیک

 سعدی، حافظ و نظامی بیشترین سهم را دارند. 

 ـمن شخص فر:خزاعی
ً
ردیبا زبان  ا

ُ
ردیدانم که قدر میآن آشنایی ندارم. ک

ُ
زبان اخهٔ ـاز ش ک

دلیل تحولات زیاد ه دانم که این زبان باروپایی است. و میهای هندوهای ایرانیِ غربیِ زبان
ردیفهم نیست و از این جهت زبانان قابلها امروزه بدون ترجمه برای فارسیدر طول قرن

ُ
 ک

زبانی یعنی زبانی متفاوت تبدیل شده است.  ۀزبانی به یک تن دیگر از حد یک شاخهٔ 
ردیهای زبانی فارسی و اشتراکات و تفاوت

ُ
، در مقایسه با یک زبان خارجی، چقدر کار ک

یی ادبیات اروپا ۀیکی از مشکلاتی که مترجمان ایرانی در ترجم کند؟مترجم را تسهیل می
للفظی اتحت تن به ترجمهٔ بیان و تعبیرات نویسندگان اروپایی  ۀدارند این است که شیو

های فرهنگی در ترجمه ها و مشابهتدهند، حال آنکه مترجمان اروپایی به دلیل نزدیکینمی
  یند. در این مورد نظر شما چیست؟روروبههای اروپایی کمتر با این مشکل از دیگر زبان

ردیدرست است. اختلافات میان دو زبان  ای:حلبچه
ُ
ها بسیار زیاد و فارسی در طول قرن ک

توان گفت اگر بیشتر از اشتراکات بین ، در حدی که میشده اما اشتراکات زیادی هم دارند
 ۀچون علاوه بر پیشین، کندتر میساده های اروپایی نباشد، کمتر نیست و این کار مترجم رازبان
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نزدیکی های مشترک آنها، زیستن در یک سرزمین و تاریخی و نزدیکی این دو زبان و ریشه
در کند تا مترجم طور کلی و اشتراکات اجتماعی که با هم دارند خیلی کمک میفرهنگی به

داشته تری کار راحتکند مقایسه با مترجمی که از یک زبان اروپایی به فارسی ترجمه می
ردیباشد. نزدیکی زبان فارسی به 

ُ
در طول تاریخ چنان زیاد بوده است که بسیاری از شاعران  ک

سیک کرد به زبان فارسی هم شعر گفتند. حتی در دوران معاصر شعرا و نویسندگان بسیاری کلا
نویسند مانند فرهاد پیربال و چندین شاعر و هستند که یا به زبان فارسی هم شعر و داستان می

العه ـمط ارسیـه است که به زبان فـه دهـلی که بیش از سـار عـل بختیـدیگر و یا مث نویسندهٔ 
زبان  های شهرهای کردستان عراق رشتهٔ کنند و تسلط خوبی به آن دارند. در بیشتر دانشگاهمی

شود. در سلیمانیه و اربیل و چندین شهر دیگر در دوران تحصیلی و ادبیات فارسی تدریس می
اری در ـسسات بسیؤها مـزبان داریم. در کنار ایندارس فارسیـم مـدایی هـرستان و ابتـدبی

مندان بسیاری از کنند و علاقهتدریس میهستند که زبان فارسی  کردستانهای مختلف شهر
 کنند. ها استفاده میاین آموزشگاه

 ف عرّ ـعنوان مشما به فر:خزاعی
ُ
ناخته ـشران ـدر ای ،ار علیـژه آثار بختیـویبه ،ردـادبیات ک

ردی اید، در حدی که برخی از آثارشده
ُ
به فارسی ترجمه می از چاپ به زبان اصلی قبلرا  ک

در ایران چاپ  یید آنها آثارشانأتکنید و در ارتباط تنگاتنگی با نویسندگان این آثار هستید و با 
  .یدیتان با نویسندگان این آثار بگوکمی از ارتباطشود. می

اکثر این نویسندگان مسلط به زبان فارسی هستند، مانند من در ایران زندگی  ای:حلبچه
اند. برخی از آنها پیش از تولد من با ادبیات و زبان از ایران به غرب مهاجرت کرده ند واهکرد

مند هستند و آن فارسی آشنا بودند و تا به امروز به فارسی مطالعه دارند و به این فرهنگ علاقه
کپی رایت جهانی نیست، اخلاق و تعهد ایجاب  ۀمعاهد عضورا دوست دارند. با اینکه ایران 

ته اجازه گرفاز آنها نویسندگان که در قید حیات هستند  ترجمه و چاپ آثار ۀدربار کهکند می
نیاز به  یشان بدهند، تا آن را بخوانند و اگر مواردترجمه را تحویل ۀ، نمونشود و قبل از چاپ

بیاید و خدمتی باشد به دو فرهنگ و هم ر کنند تا هم ترجمه خوب از آب درذک داشت اصلاح
وپنج سال گذشته هر سال در بیست من زبان را جلب کند.فارسی نویسنده و خوانندهٔ رضایت 

زبان و جزئیات  ۀگوهای بسیاری با آنها درباروو گفتام، دیدار چند بار به کردستان عراق رفته
ام. هم نویسندگانی که ساکن کردستان عراق هستند و هم شماری های آثارشان داشتهو ویژگی

کنند و برای دیدار از خانواده و دوستانشان نی که در خارج از کردستان زندگی میاز نویسندگا
ند و در ایران هم دیدارها و سفرهایی اهآمدهم بارها به تهران آنها کنند. البته به کردستان سفر می
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بسیار  بینی آنهادر شناخت بیشتر آثار و جهان ،این ارتباط نزدیک و دوستیایم. هبا هم داشت
اخلاق  ایتـرایت در ایران و عدم رعکپی انونـقفانه به دلیل نبود ـسأمت. کرده استام یاری
 حرفه

ُ
از این مسئله دلخور  ،ویژه بختیار علیبه ،ردای کار نشر و ترجمه، همیشه نویسندگان ک

ای اند. تا به امروز هم نویسندههای مختلف اعتراض خود را اعلام کردهبودند و بارها به بهانه
اند ناراحت اجازه چاپ کردهمانند بختیار علی از رفتار خیلی از ناشران ایرانی که آثارش را بی

 است. 
ً
ها حضور رسانه ۀفرانس مطبوعاتی داشت و همدر زادگاهش کن بختیار علیکه اخیرا

 
ً
ای و نشر ثالث مترجم و ناشر تخصصی آثار من اعلام کرد که مریوان حلبچه داشتند، مجددا

 در ایران هستند و هیچ فرد دیگری حق چاپ آثار من را ندارد. 

اید که این مجله در تکوین د و گفتهیاهکردابراز لطف  مترجم ۀشما بارها به مجل فر:خزاعی
 صحبت کنید.مورد  ای شما نقش داشته است. کمی در اینشخصیت حرفه

مندان هشتاد تا به امروز یکی از خوانندگان جدی و علاقه ۀافتخار از اوایل ده با ای:حلبچه
ام، هستم. همیشه چه در ایران و چه در سفرهایی که به کردستان عراق رفته مترجم ۀمجل

 ویژه دوستان مترجم تاام، بهعنوان هدیه به دوستانم دادههای مجله را بهتعدادی از شماره
کادمیک وها و گفترا دنبال کنند و از بحث مترجم ۀمجلو مداوم  انهپیگیر گوهای علمی و آ

وزین قلم  ۀهاست در این مجلکه سالاستفاده کنند توانایی  ستادانن و اابسیار خوب مترجم
زبان و ادبیات  ۀرا به بخش فارسی دانشکد مترجم های مجلهٔ زنند. بسیاری از شمارهمی

ن و ایکی از مجلاتی است که برای ما مترجم مترجمام. دانشگاه سلیمانیه و اربیل تقدیم کرده
اول تا آخر آن را خواند و  ۀشود که باید از صفحمندی به ترجمه و ادبیات تولید میهر علاقه

ترجمه و چه بخش نقد ترجمه و آموزش  ۀنباید هیچ مطلبی را نادیده گرفت. چه بخش نظری
های مجله است که ترین بخشترین و محبوبعالیگوها که ازوچه تاریخ ترجمه و گفت آن،

شویم و از فنون ترجمه بیشتر آشنا می اب ،گوهاوویژه گفتبه،این مطالب  ۀما از راه مطالع
هاست آرزویم این است که ای کاش آموزیم. سالتجربیات بسیار ارزشمند مترجمان توانا می

ردیبه زبان 
ُ
ثیر بسیار أشک این نشریه تکه بی داشتیم چرامی مترجم ۀای در سطح مجلمجله ک

 زیادی بر جریان ترجمه و پیشرفت آن در ایران داشته است.
 ۀخود دانسته و خود را شاگرد کوچکی در این خانواد ۀرا خان مترجم ۀمن همیشه مجل 

فرستم گیرم و درودها میبرم و یاد میخوانم لذت میمیکه ای را م. هر مطلب تازهدانبزرگ می
 به حیات خود ادامه بدهدها تا سالمحبوب  ۀبرای شما و همکاران عزیزتان. امیدوارم این مجل

   و همچنان به جریان پیشرفت ترجمه در کشور کمک کند.
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 ترجمه: نمونهٔ 
 )کانییەسپ ەقاریسۆم یشار( دیسپ یهادانیقیاز رمان شهرموس

 ڵید مرم،ەمن د ەک نەڵێدێیپ یکانەشتیفر تێب ادایدون یکێنێشو رەهەل ستاێئ یمزانەد مە�ب
 ژانڕۆ ەل کێژڕۆ نیدەراجیس ایدال ەک خواردەد ەوەل تمەفەخ داەوساتە. لمرمەمن د تەڵێد ێیپ
ردیێل انیوا ۆپور ب ڕی: کوتەڵێو د انمیکوشتوو ەیەوێوشەب ەک تێزانەد

ُ
 داەکات وە. من لتک

 مووەه ییەن رجەم دایاستەڕ. لەوەرگەناو م ەبچم ەوییەاریهوش ەب ەیوەئۆب مۆخیەدا مەورەگ یکێزێه
و  مۆخ یەدا کمێکانەمن ت مە�. بەوەرگەناو م ەتێبچ ەوییەاریهوش ەب تێبەد ەک اربداتڕیب کێسەک

 ادەوکاتە. لێنەدەد نمیو ت ەوەنەکەرمدەبەخ ەیەدوو وش وەئ ستمکردەهاوار. ه…گووتم: هاوار
 ەخێم وەئ ییەفسانەئ یکێزێه ەب کێکیە ستمکردەه ن،ەدەد پمەچ ینگیس رەسەل ستەد مینیب
 کاتەدەوەئ یشەب ەک ژێدر یکێخێم ،ێژوور ەباتەسنگمدا د یکانەمارەو د نێو خو شتۆگ ناوەب
 ەیکەووتفل ەل مێگو ادایوە. ئا لتێقەبچ شەکەرختەد ەو ل تێرچەد ەوەمن ەیکەکیبار ەنیس ەل

 ەل کانداەختەدر ناوەل شمیمیلەو شاناز س رمکردەیس داەوساتەئال ،ەوەوشاروخ بو یشاروخ
 مردم،ەن کردەوانمدەڕچاو کەو ،ەوەبوورامەن کردەوانمدەڕچاو کە. وکاتەرمدەیس دایکیتار
 یشت ترشێپ ەک کێئازار چوو،ەو د هاتەد رچاومەب ەل یسپ یکێمەت دابوو،ێت شمۆه ەل کێشت

 مۆخ ینڵیناەو ن نڵینا ەل چیه داەوساتەهاوار، ل ەل کردمەدڕپ یرەس بووینیبەن مەکوشند هاەو
 ەوەمێشاروخ ل یشاروخ ابوومینڵد ،ەوەتێبەکدیبوو نز ەکەفلووت ەل مێگو مە�ب شتم،ەیگەدەنێت

 انیئاگر ەک داەوساتەل مە�داکوتا، ب استمداڕ یلا ەب انیمەچواره یخێم ەک بوومەئاگادارن ،ەکینز
 نێیبسووت ەوەکێپ ەختەدر وەتامن و ئ رداەب ەکەشە�پوش و پ ەل انڕیو گ ەوەکرد داەکەختەدر رێژەل
 ەوەتێببرد ەیورەگ یکەڕێش ەوەکێکیە ەینەخەردەز ەب ینیب ممیلەشاناز س داەکەئاگر ناوەل

 وەئ کرد،ەد ممیلەشاناز س یکانەارەیع ەچاو یماشاەچووم ت مۆخ شۆه ەل ە. ککاتەرمدەیس
 .کردەد یمن یردنم یرەیس ەوەورەگ یکێتەزەل ەب ەیژیک

 تمسەد ەل کانەخێم ینیب ومەئ ت،ێد داەکەئاگر ناوەب ینیشاروخم ب یمن شاروخ دواتر
 داەکەرئاگ ناوەب ،ۆیخ یستەد رەس ەمخاتەد ت،ێنێهەردەسنگم د رەسەل کانەخێم ت،ێنێهەردەد
 ەقاریسۆم یشار ۆب نیبچ ەوەکێپ ەیەوەئ یکات ستاێئ ترۆک یتەلادە: جتەڵێو د تەڕێپەدێت

 نیرترەیس ۆب ،ێوەئ ۆب تەڕۆیمندا د ەڵگەل ۆت واو،ەت کێشت مووەه یدیئ واو،ەت یدی. ئکانییەسپ
 .کاتەوانتدەڕچاو کانییەجوان یانووسیقۆئ ێوەل …ایدون یشار

از  نیالدسراج ایدال یبودم که روز نیآخر، نگران ا یهادر آن نفس ای:ترجمۀ حلبچه
گاه م یچگونگ   »؟اند، پسرخالهبلا را سرت آورده نیچرا ا: «دیگویو م شودیمرگ من آ
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کامل پا به مرگ بگذارم. در واقع  یاریتوان خود را جمع کردم تا با هش ۀلحظه، هم نیا در
به  یبه درون مرگ برود. اما من تکان ارانهیهش ردیبگ میتصم یکه کس ستین طورنیا شهیهم

را به  یاریدادوهوار گفتن، هش کردمیاحساس م» هوار! یداد، ا یا«زدم:  ادیخودم دادم و فر
را  یخیم ،یاافسانه یبا قدرت یدست دمی. در همان دم، ددهدیتوانم موگرداند و تابیمن برم

از  شدیچنان بلند که م یخیم کارد؛یم امنهیسمت چپ س یهادر گوشت و خون و استخوان
 شاهرخفلوت  یمن خارج شود و به دل درخت برود. آنگاه صدا کیبار ۀنیس

ِ
. دمیرا شن شاهرخ

. کردیمرا نگاه م یکیکه در تار دمیها ددرخت نیرا ب میو شهناز سل شودمرا گ میهاپلک
مانده بود.  یدرونم باق یاریاز هوش یزیکه انتظارش را داشتم، از حال نرفتم و نمردم. چچنان
شنده میهامقابل چشم یدیمه سپ

ُ
را  تجربه نکرده بودم، سرم ترشیکه پ یادر گذر بود. درد ک

فلوت شاهرخ  یاما صدا دم،یشنیخودم را نم یهابود. در آن لحظه ناله هکرد ادیپُر از فر
 شاهرخ به من شدیم ترکیو نزد کیکه نزد دمیشنیشاهرخ را م

ِ
. مطمئن بودم که شاهرخ

 ینشاندند، اما وقت امنهیچهارم را چگونه در سمت راست س خیم دمیاست. نفهم کینزد
 با دم؛یرا د میشهناز سل م،یآن درخت با هم بسوز ودرخت را آتش زدند تا من  یپا یهازمیه

. به کردیآتش تماشا م یهاداشت، سوختن مرا در زبانه تیحکا یبزرگ یروزیکه از پ یلبخند
مرگم  ینشدنوصف یکه با لذت یشهناز زل زده بودم که از هوش رفتم؛ زن زیانگفتنه یهاچشم

 .کردیرا نظاره م

 )ئێوارەی پەروانە  (پروانەغروب  رمان ازترجمه  هٔ نمون
 ئەو ماوەیەی من لە ماڵەوە ژیام، ژیان لە شاردا ڕۆژ لەدوای ڕۆژ شێوەیەکی ترسناکتری
 وەردەگرت، شەپۆلی ئەو پیاو و ژنانەی و�تیان جێدەهێشت، تادەهات گەورەتردەبوو، 
خەڵکانێکی زۆر ماڵەکانیان لەسەر شۆستەکان هەڕاجدەکرد، خەڵکانێک یادگاری پشتە 
دوورەکانیان دەبردە مەزاتخانەکان و دەیانفرۆشت، بە هەزارەها لەبەردەم زەڕەنگەرەکاندا 

انی خۆیان بەتا�ندەدا، بێوەژنەکان گەردانەکانی ملیان، کچانیش سەرەیاندەگرت و زێڕ و سام
کچێتی خۆیان دەدایە قاچاخچییەکان تا لە سنوور بیانپەڕێننەوە. شار بووبووە هەڕاجخانەیەکی 
گەورە، ماوەیەکی کەم بەر لە ڕۆیشتنی من، ئەو مەیدانی جەڵەبەشیان کرد بە مەیدانێکی مەزاد، 

تم و سەیری ئەو هەزاران چەرپا و سیسەمە گەورە و گرانبەهایانەی من لە باڵکۆنەکەدا دادەنیش
خەوتنم دەکرد کە ژنان و پیاوان خەوتنی خۆیان لەسەر مەزاددەکرد. سەیری ئەو پیاوانەم دەکرد 
کە پانکەی بنمیچەکانی خۆیان، شوشەی پەنجەرەکانیان، سەعاتەکانی دەستیان، جلی ژێرەوەی 

نەی ئاوێنە و سوراو و جوانی خۆیان دەخستە مەزادەوە. منداڵم کچەکانیان هەڕاجدەکرد. ئەو کچا
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دەبینی دەستکێشەکانی ڕێگای قوتابخانە، فەرووەکانی خۆیان دەفرۆشن، هەمووش دەیانویست 
من لە یەکێ لەو …خۆیان بگەیەننە قافڵەی ئەو پیاوانەی بە پێ لە دەشت و چیا و دەریاکان دەدەن

 ئەم شارە بەجێنەهێڵم و تاهەتایە لێرە بمێنمەوە. ئێوارانەدا بوو، بڕیارمدا هەرگیز 

روز شکل در شهر روزبه یزندگ کردم،یم یکه من در خانه زندگ یآن مدت ای:ترجمۀ حلبچه
تر هر روز گسترده کردندیکه کشور را ترک م ی. موج مردان و زنانگرفتیبه خود م یترترسناک

یادگاری یمردمان کردند،یحراج م روهاادهیهاشان را در پلوازم خانه یادی. مردمان زشدیم
 هایطلافروش یهزاران نفر جلو فروختند،یو م بردندیاجدادشان را به محل حراج م یها

بندها و دختران گردن هازنوهی. بفروختندیخود را ارزان م ۀو طلا و اندوخت گرفتندینوبت م
صورت هتا از مرز عبورشان دهند. شهر ب هایبه قاچاقچ دادندیبکارت خودشان را م

 یحراج دانیها را هم مفروشدام دانیاز رفتن من م شیپ یدرآمده بود. کم یبزرگ ۀخانحراج
. کردمیبها نگاه مو تختخواب بزرگ گران هیپاو به هزاران چهار نشستمیکردند. من در بالکن م

 یمردان. گذاشتندیم دهیخود را به مزا شبانهٔ  دنیوابخ یکه چطور زنان و مردان جا دمیدیم
 ریز یهاشان و لباسدست یهاهاشان، ساعتپنجره ۀشیهاشان، شخانه ۀکه پنک دمیدیم

ا به خودشان ر ییبایو سرخاب و ز نهییکه آ یشان را به حراج گذاشته بودند؛ دختراندختران
خود را  یدرسه و کلاه پشمـم یهاکه دستکش دمید ییهاگذاشته بودند. بچه دهیمزا

ها و دشت ادهیپ یبرسانند که با پا یمردان ۀخود را به قافل خواستندیهم م مه. هفروختندیم
گرفتم هرگز  میها بود که تصماز همان غروب یکی...من در کردندیم یرا ط اهایها و درکوه

 .بمانم نجایا شهیهم یشهر را ترک نکنم و برا نیا

 


